
ــانه هايمان تكان مي خورد و حرارتي در قلب ها به وجود  ــنيدنش، ش ــين، نامي  ست، كه با ش حس
ــك ها و ناله هاي ما گره خورده  ــال است كه اش ــت. 1400 س مي آيد كه هرگز قابل توصيف نيس
ــين» است. حسين را سينه به  ــورا و عواطف و احساسات ما در گروي يك «يا حس ــت با عاش اس
ــينه، بزرگترهايمان به ما شناساندند و در مجالس روضه، سيره و سنتش را به تصوير كشيديم؛  س
اما گاهي غافل مي مانيم از واقعيتي كه حماسه اش را تا امروز جاودان كرده است. شايد هنوز اين 

«عقل سرخ» را نشناخته ايم.
ــي از مقدمه  آن كه در پشت كتاب هم نوشته شده را با هم  ــت مي گيريم و بخش  كتاب را در  دس

مي خوانيم:
ــتاد حسن رحيم پور  ــت داريد، مجموعه گفتار (طرحي براي فردا)، ديدگاه هاي اس  «آن چه در دس
ــان، با تقريرات  ــخنراني هاي ايش ــاب مي دهد. اين مجموعه كه در برگيرنده  س ــدي) را بازت (ازغ
دانشجويي، از اين جلسات مي باشد، محصول نشست هاي آزاد يا آموزشي، همايش ها و مصاحبه ها 
ــت. بخش اندكي از مفاد اين سخنراني ها،  ــال 1363 تا امروز اس ــي از س و حلقه هاي نقد و بررس
ــنيداري يا نوشتاري، منتشر شده و بخش عمده  آن به  ــانه هاي ديداري و ش پيش تر در برخي رس

تدريج و براي نخستين بار توسط (نشر طرح فردا) منتشر مي شود.»

قلم و جنس سخنان حسن رحيم پور، در اين مجموعه به 
گونه اي ست كه، صفحه صفحه  كتاب، ذهن را به سفري 
ــرد و مخاطب، گاه خود را در كنار  در اعماق تاريخ مي ب
اميرالمؤمنين حس مي كند و گاه به كربلا مي رود و 
ــرخ را به تماشا مي نشيند و گاه غريبانه در شام  معراج س

و در محيط نفاق و دستگاه امنيتي ظلم پرسه مي زند.
ــورا»، «عاشورا، پايان تأويل» و «حسين  «عقل در عاش
ــتضعفان مي گويد» سه فصل اين مجموعه اند كه  از مس
حاصل سه نشست متوالي، در شب هاي تاسوعا، عاشورا 
ــتند و دكتر رحيم پور در  ــال 80 هس و يازدهم محرم س
ــيما هم پخش  ــبكه ي اول س برنامه اي زنده ـ كه از ش
ــه عاشورا  ــده  ـ ديدگاه هاي خود را در ارتباط با حماس ش

بيان مي كند و به بررسي آن مي پردازد. 
ــده تاريخي اند، اما تحليل هايي  ــتر مباحث مطرح ش بيش
ــت، اثري ماندگار را در برابر  ــده اس كه با آن ها تلفيق ش
ــر خواننده اي بعد از  ــب قرار مي دهد. اثري كه ه مخاط
ــه راحتي از  ــد مي نگرد و ب ــه اي جدي ــورا را از زاوي عاش

اتفاقات آن نمي گذرد.

ــه اي 112  ــاب، مجموع ــاپ كت ــن چ ــت و پنجمي بيس
صفحه اي است كه در 2000 نسخه منتشر شده است.

ــلام است؛ روح اسلام، قرباني  ... اين تاريخ دردناك اس
ــهيد  ــد و محتوايش، پيش پاي فرم اش، ش كالبدش ش
ــلاح رستم فرخ زاد ايراني  گشت و بنابراين، اسلام با س
ــبهات كافرانه «ابن  ــا زبان ش ــا «هراكليوس روم» ي ي
ــاء» و كفرگويي امثال او و نظريات «جاثليق»،  ابي العوج
ــي «ابوهريره»  ــلام با روايات جعل ــد. اس زمين گير نش
ــي  ــودرداء» و با فتواي «كعب الاحبار»، «ابوموس و «اب

اشعري» و «شريح قاضي» كشته شد. 
ــلام شد. اين  ــهدا در كربلا، قرباني تحريف اس سيدالش
روند مسخ مذهب، تفكيك مذهب از حكومت، تفكيك 
اخلاق از سياست، حذف «محتوا» و «حفظ شكل» بود 
كه به مبهم و مجهول الهويه كردن اسلام، هزارقرائتي 
ــرآن، تحريف دين و منحط  ــير به رأي ق كردنش، تفس
ــت؛ از  ــد و همين، هدف آن هاس ــلام، انجامي كردن اس
ــه مي دانند ممكن  ــلام، ك صحنه روزگار برانداختن اس

نيست.

محمد غفاري

آن چه مي خوانيد، گوشه هايي از كتاب «عقل سرخ» است
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